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Abstract 

God`s knowledge is an infinite sea, which no search. According to Hakim Sanai, in the infinite sea of 
God`s Knowledge, man is like a Frog (weak and small creature) who has no duty but to paddle in this 
infinite sea.This is because The means of Knowledge for humans, including science, intellect and heart, 
are weak and limited and do not have the capacity to fully perceive the attributes of God`s glory and 
perfection.Therefore, the idea that someone thinks that she has reached the final point of Knowledge of 
the level of God`s permanent presence and should stop trying, is a false thought.Sanai`s warning is 
aimed at such seekers who are caught in the illusion of connection. In this research, we are looking for 
a more detailed examination of this epistemological damaagy in Sanai`s Hadigeh. In the present study, 
which was carried out using a descriptive-analytical method, the author tried to look at the status and 
characteristics of the people of knowledge in the Qur'an, and to investigate the position of science and 
knowledge in Hadiqah Sana'i, a famous mystic and orator of the sixth century, and analyzed He is 
careful about the cognitive damage and misguidance of people before them. 
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   چکیده

به قول حکیم سنایی،    به عمق آن نخواهد رسید.  ییپای هیچ انسان اهل جست و جو  تا ابد  معرفت الهی، دریای بیکرانه ای است که
  جز دست و پا زدن ه  ای بوظیفه   است که  )موجود ضعیف و کوچک(  ، در حکم یک غوک معرفت خداوندی  انسان در دریای بیکران

 ظرفیت   و   یف و محدود هستندضععقل و دل،    اعم از علم،  ، شناخت برای انسانهای  ابزار  دلیل که   این  به  ندارد.  در این بحر بیکران
  دائمی   یا مرتبه حضور  معرفت  این که کسی گمان کند به نقطه نهایی  تصوّرپس  جلال و کمال خداوندی را ندارند.  ادراک کامل صفات  

است که گرفتار توهّم    سالکانیچنین  این  متوجّه  سنایی  هشدار    و باید دست از تلاش بردارد، فکر باطلی است.  ده استیرس  الهی
ضمن نگاهی اجمالی به جایگاه  کوشیده است  تحلیلی انجام شده،  -پژوهش حاضر که به روش توصیفینگارنده در    .اندوصال شده

به بررسی جایگاه علم و معرفت آموزی در حدیقۀ سنایی، عارف و سخنور نامدار سدۀ ششم پرداخته  ،  های اهل علم در قرآنو ویژگی
 دهد. ها پیش روی آنها قرار میو  گمراهی انسان معرفتی  هایآسیباز  قدقی تحلیلی است و
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 مهمقد  . 1

بیت در توحید و ای است شامل ده هزار  اند، منظومه نیز خوانده   «فخری نامه»و    «نامهالهی »الطریقه که آن را  الحقیقه و شریعهحدیقه
اند و مثل هر شعر تعلیمی عرفان و اخلاق و البته آن را اگر در همه جا بتوان شعر خواند از آن نوع شعر باید خواند که تعلیمی نام نهاده

هایی در آن است که از بس تعلیم غلبه  بخش»دارد که در اینجا تعلیم مقاصد صوفیه است از راه خیال انگیزی و شاعری.    ینهدف معیّ 
گیز رنگی از شعر  نها و یا آوردن تشبیهات خیال اهایی نیز هست که نظم امثال و قصّهدارد در آن از ذوق و خیال اثری نیست. بخش

آن هم به شعر در طی آن شاعر  المعارف عرفانی است. راستین بدان بخشیده است. در هر حال حدیقه به یک تعبیر چیزی از نوع دایره 
گوید: از خدا و رسول، از عقل و عشق، از علم و غفلت، از دوست و دشمن، از زمین و آسمان، از شاه و وزیر  از همه چیز سخن می

داند. با او گفت و شنید  م است. حالت کسی را دارد که شنونده را شاگرد خود میو حتّی از خود کتاب. سخن او نیز مثل نوای یک معلّ 
 ( 170: 1372، کوب )زرین کند.« کند. او را راهنمایی مینمی

اند  برای اولیاء  از منظر سنایی سرچشمه و آبشخور تمام علوم و معارف، »علم توحید« است و انبیا آنها را از جانب وی اخذ کرده        
( 1(  »إقرأ باسم ربک الی خلق« )علق /31اند. مستندات سنایی در این بیان آیات »و علم آدم الاسماء کلها« )بقره/  الله به ارث نهاده

نماید و در ضمن  فی میرا نیز به عنوان آخرین اقتباس کنندگان آن معرّ   )ص(را به عنوان نخستین و حضرت مصطفی    )ع(است که آدم  
(، علما را دارای درجاتی بلند در دنیا و آخرت و نیز شرف  315/ ص  7صد و پنجاه و پنج و    /6حدیث نبوی »العلماء ورثه الانبیا« )

های بعدی قرار داده است وی همچون دیگر اندیشمندان وراثت و جانشینی پیامبران در دنیا دانسته و حکما و شعرا را هم در صف
مسلمان بر این باور است که »دانش توحید« علمی ماورای طبیعی است و از آن جهت که با حقیقت عالی سر و کار دارد و همه چیزها  

 گردد: گیرد، کلی ترین علوم محسوب میرا دربر می 

بففنففو الففلففه   یففناز  یففسگفففففت   قففلففم 
o 

  ... کفوتفاه  سفففخفن  شفففد  بفنفوشفففت   چفونفکفه 
o 

ز جفمفلفه  اسفففت   یفنا  یفرعفلفمفهفا   کفلفمفه 
o 

اسفففت   یفکول   یکیهسفففت صففورت     همفه 
o 

جففز جففهففان  جففمففلففه   مشفففنففاس   یففنعففلففم 
o 

ففففربفففهففف   ففففرق  آمفففاس   یبشفففففنفففو   ز 
o 

 ( 1377:324)سنایی،                                                                                                                                                      

تشویق   )علم(  سوی گمشده و معشوق جانشبلکه او را به    داند، طور مطلق( وی آدمی را لایق رذیلت جهل نمی)به  سنایی و علم          

از منزل جان عبور    ت بتازد، وام نادانی خود را ادا نماید و همراه عقل بر مرکب همّ   اگر انسان با گنج دانش، »  کند و معتقد است:می 

گذارد؛همچنین برای علم ثمرات فراوانی ذکر کرده و آن را وسیلهء  شود و در نهایت گام در راه حقیقت میکرده، به عالم معنی وارد می

تکامل و مایهء زیبایی حقیقی انسانی دانسته و یا اینکه حیات دل و جان را به تحصیل آن منوط کرده است؛و از آن جهت که به وسیلهء  

ن اهمیت  بدا   و پیشگاه حق تعالی رسید،   توان حق را از باطل تمیز داد و از جهل و گمراهی نجات یافت و در نهایت به درجه یقینآن می 

خواهد آن را از اوان کودکی است و از مخاطبان در می و جایگاهی اساسی داده است و نیز آن را نردبان آمال و آرزوهای بشری دانسته

 (113-111: 1362« )سنایی، د.فرا گیرن



 

حضرت علی خود را بنده کسی ن.«  العلم ولوالصیاطلبوا العلم من المهد الی اللّحد، یا اطلبوا  »فرماید:  پیامبر بزرگوار اسلام می        

فرماید: قل رب زدنی علماً )بگو، خدایا بر  خویش می   ای بیاموزد و خداوند در قرآن خطاب به رسول گفرامفیداند که به او کلمهمی 

و جایگاه    شود که نشان دهنده ارزشهایی از این دست در آیات، احادیث و سخنان بزرگان دین فراوان دیده مینمونه  علمم بیفزا (.

کید بر تحصیل علم و دانش و ستایش عالمان و دانشمندان از ت.  های دینی اسه عالمان و دانشمندان در آموز  ، دانش  ، علم  از طرفی تأ

آثفار آثار حدیقه سنایی    د.خورادبی این سرزمین به چشم می   موضوعاتی است که در اغلب  سنایی در این اثر  است.  از جمله این 

  ت مورد طعن و ملامت دارد و جهل و نادانی را به شدّ کند و مقام اهل علم را گرامی میعلم و دانش سفارش می  ارزشمند به تحصیفل

 د.دهقرار می

ا باز شاهد آن هستیم  و تلاش و کار شده است، امّ   معرفت آموزیعلم،    ۀ با همه تأکیداتی که در قرآن کریم و دیگر منابع دینی دربار        

گرفته،    هم  را   وهن و سستی گریبان سالکان راهشوند و گاه این  ینی خود دچار وهن و سستی میها در انجام وظایف دکه اغلب انسان

علم آموزی و کار مداوم    ۀدر ذیل به بخشی از آیات و روایاتی که بر مسئل   دارد.برای شناخت واقعی خداوند باز می  طریقآنها را از ادامه  

 :خواهیم پرداختدر انجام بندگی اشاره دارند، دائمی تقصیر و احساس 

بِّ زِدْنِي عِلْمًا و  "    بر دانشم بیفزای. ، و بگو پروردگارا  (114)طه/ "قُلْ ر 

لیلُ المؤمن" علم دوست مؤمن است . نبی مکرّم اسلام )صلی الله علیه و آله"  (. العِلْمُ خ 

مِ الْعِلمِ" عالم آن کسی است که ملول و دلتنگ از آموختن علم نشود لُّ ع  مُلُّ مِنْ ت  لّذی لای  لْعالِمُ ا   ( علی )علیه السلام  .ا 

 ((hawzah.netپایگاه اطلاع رسانی حوزه 

مقام معظم رهبری، در درس خارج فقه شان که در پانزدهم مهر ماه سال هزار و سیصد و نود و هفت، ایراد کردند درباره تلاش          

 : فرمودند )ع(تام و تمام و داشتن جدیّت و پرهیز از وهن، با استناد به حدیثی از امام موسی کاظم 

ن  ؛  به تلاش تام و تمام   (لام السّ علیه) توصیه امام کاظم  "         س  بِی الح  ا  ن  هُ   (ع)ع  نَّ یک    قال    ا  ل  دِّ    : ع  ک  مِن ح  فس  نَّ ن  بِالجِدِّ و  لا تُخرِج 
تِه. قَّ عِباد  دُ ح  عالیٰ لا یُعب  اِنَّ الله  ت  تِهِ ف  ةِ اللهِ و  طاع  قصیرِ فی عِباد  فرمایند است که توصیه می  )ع(  جعفر  بن  این روایت از حضرت موسی  التَّ

به    ؛توانید تلاش کنید. جِدّ در مقابل هزل نیست، در مقابل وهن استهر چه می ، یعنی، یعنی تلاشِ تام و تمام؛  به »جدّیّت«؛ جدّیّت
لیمعنی سستی وِّ ع  تِک    کردن، عدم مبالات؛ ق  وارِحی   خِدم  وانِحی  ج  ةِ ج  زیم  ی الع  ل  وام  فِی    و  اشدُد ع  تِک  و  الدَّ شی  ب لِی  الجِدَّ فی خ  و  ه 

تِک  ش. فرمایند در رفتارِ دوران حیات خود، در مقابل وظیفه، در مقابل پروردگار دارای جِدّ با. میالِاتِّصالِ بِخِدم 

تِ  ةِ اللهِ و  طاع  قصیرِ فی عِباد  دِّ التَّ ک  مِن ح  فس  نَّ ن   و  لا تُخرِج 

یک آدمِ مقصّر خارج نکن، خودت را از حدّ تقصیر در    فرماید که خودت را از اندازه همان جِدّ است؛ می این هم مکمّل و دنباله         
  ما دیگر آن وظیفه  ایم؛جام داده که باید بکنیم، ان راب، ما دیگر آن کاری  وعبادتِ خدا بیرون نیاور؛ یعنی هیچ وقت گمان نکن که خ



 

آید؛ ما همیشه در مقابل خدای متعال،  ایم؛ نه، هیچ وقت چنین چیزی برای من و شما پیش نمیلازم را در قِبال پروردگار انجام داده
دناک     دچار تقصیر و کوتاهی هستیم. مغفرت الهی و گذشت الهی، مورد نیاز صدّیقین و اولیای معصومین است؛ یعنی آن ب  ها هم »ما ع 

تِک«، حقّ عبادت الهی را، حقّ اطاعت الهی ر قَّ عِباد  وجودشان غرق در عبادت و محبّت و معرفت    جا نیاوردند؛ با اینکه همها بهح 
تِک«؛ بنابراین می عرِف  قَّ م  فناک  ح  ر  تِک  و  ما ع  قَّ عِباد  دناک  ح  ب  دِّ الهی است، در عین حال »ما ع  ک  مِن ح  فس  نَّ ن  فرماید که »و  لا تُخرِج 

تِهالتَّ  ةِ اللهِ و  طاع  تِه قصیرِ فی عِباد  قَّ عِباد  دُ ح  عالیٰ لا یُعب  اِنَّ الله  ت   "ف 

Khamenei.ir  (آیت حضرت  آثار  نشر  و  حفظ  خامنهدفتر  العظمی  فقهالله  خارج  درس  جلسه  ابتدای  در  حدیث  شرح    15  ای، 
/7/1397)  

ای انجام گرفته است در پی پاسخ دادن به پرسش  های کتابخانهپایۀ داده   تحلیلی و بر-پژوهش حاضر که با بهره گیری از روش توصیفی

 زیر است: 

دانند و در جست و جوی او، در کوی و نیل به مقام قرب همچنان خود را جدا از حق می  در عین بندگی محض  الهی،  کامل   چرا مردان 

که غایب از آنهاست    خداوند را در مقام کسی  سالکان طریق که مدّعی حضور هستند،   برخی از  و حال آن که  نندکو خیابان کوکو می 

 کنند؟یاد می

 پیشینۀ پژوهش . 1-1

خصوص معارف  ههدف از این پژوهش، این است که استناد به آثار سنایی بیان کنیم که چگونه آدمی در پرتو کمال در علوم حقیقی، ب
 به شناخت حقایق امور عموماً   –که محصول بصیرت اوست    –دینی و عمل به آنها، پس از سیر و سلوک باطنی، با نیروی کشف و شهود  

گردد و در وادی »حیرت«، من خود را کند و به کمال معرفت که خاص دل آدمی است، نایل میدست پیدا می و حق تعالی خصوصاً 
ا فضل الهی، اقرار عجزوی  آورد؛ امّ کند و به موجب ادب شرعی و عرفانی فریاد عجز و حسرت بر میدر عالم شناخت دوست گم می

 . شمارد از معرفت را »معرفت« می

 

 مبانی نظری پژوهش . 2

روند، در آثار نظم و نثر فارسی بازتاب  فضایل علم و معرفت که وسیله و دستیار ارزشمندی در جهت کشف کجهولات به شمار می
در میان فارسی  ای دارند؛ امّا آثار سنایی از این حیث، از لونی دیگر است و از جهاتی طرز نگرش وی نسبت به علوم و معارف،  گسترده

خصوص شاعران پیش از خود بدیع و گسترده است. وی نخستین شاعر عارفی است که برای نیل به حقایق و دقایق غیبی،  زبانان، به
سازد که پس از وی دوستداران و مریدانی همچون: عطار و مولانا آن آمیزد و طرفه معجونی میکمال، »شریعت« را با »طریقت« می

 رسانند. را به مرحلۀ کمال و پختگی می



 

ت»           طبیعی  علوم  وقتی  می أسنایی«  منظّ کید  )آگاهی  علم  وحدت  منظر  از  )دانش ورزد،  معرفت  و  طبیعی(  نظم  از  عینی  و  م 
البته پس از صبغه دینی   –ی فلسفه یونان کند، نسبت به علوم دیگر حتّ نگرد با اینکه علوم دین را سر علوم دیگر قلمداد میروحانی( می

سعدی در گلستان  هستی مرتبط باشد.    أ پذیرد که مبدنگرد. وی تنها علومی را می با سعه صدر و به دیده قبول می   –بخشیدن بدان  
 (519 :1362، سعدیگوید: »علم از بهر دین پروردن است، نه از بهر دنیا خوردن« )می 

 غیبت و حضور . 2-1

اتّصاف او به این امور، منتهی به حال غیبت و حضور از آنجا که نتیجه علم ورزی، معرفت اندوزی و تلاش پیوسته انسان سالک یا عدم  
پردازیم. غیبت یعنی حالت بی خبری از خلق که احیاناً به عارف شود، به توضیح مختصر این دو اصطلاح مییا غفلت و تقصیر می

شود که حضورش در  خود بی خبر می   دهد. در آن حال عارف از خود و اطراف خود بی خبر است. عارف از آن جهت ازدست می
 ت. نزد پروردگار اس

 
 م رسیدن به حق و شناخت خدا توه   آسیب. 2-2

هر انسان سالکی   ها بوده و هست. از جمله این علوم شناختی، خداشناسی است.های شناختی در تمامی علوم، دامنگیر انسانآسیب
بندگی )یکی از مظاهر بندگی، خداشناسی است( بداند و برای  ای از شناخت که باشد، باید خود را صاحب تقصیر در  در هر مرحله

  به تفصیل در شناختی  این اشتباه    ندارد.   و تلاش  تالیّ نیازی به ادامه فعّ دیگر  معرفت رسیده است و    ر نکند که به آخرای تصوّ لحظه
پر مغز حدیقه  و  های  شیرین  که از جمله حکایت  کنیماشاره می کایت  ح   به دو  مقاله  حدیقه انعکاس یافته است. ما در این  باب اوّل
ما هشدار    در این حکایت تمثیلی و لطیف، سنایی به  حکایت تمثیلی" جماعه العمیان و احوال الفیل" است.  لین حکایت، است. اوّ 

نها از طریق یکی از حکایت، جماعت کوران ت  در این.مانیدد و از ادامه کار باز  ی شناخت شودر  م  دچار توهّ   دهد، که مبادا شمامی 
تام و    یمبنا  خود را   شناخت ناقص   و همین  راه فیل شناسی که تمثیلی از خداشناسی است، قدم گذاشتندبه  حواسّ ظاهری )لامسه(  

 آوردند. را فراهم خود اسباب گمراهی بسیاری از قوم  دادند و به دلیل این که محل رجوع مردم قرار گرفتند،  قرار تمام حقیقت شناسی

اجفففزا   یجفففزو  یفففدهد  یفففکفففیهفففر    از 
o   خفففطفففا ظفففنّ  ففففتفففاده  را   هفففمفففگفففان 

o 
کفففلفففّ   یفففچهففف  ز  را  نففف   یدل   یآگفففه 

o   هفف بففا  نفف   یففچعففلففم  هففمففره   یکففور 
o 

       (70: 1368)سنایی،                                                                                                                                   

گاه با    یعارف   و گوی طنزآلودمربوط به گفت    ، حدیقه حکایت دیگر   : دپرسجاهل میشخص  غافل و نادان است. عارف از    شخصیآ
  دیدی یا فقط اسمی از آن شنیدی؟ آیا تو تا به حال زعفران

 ام. صد بار با ماست خوردهبلکه : من زعفران را نه یک بار دهدمی جاهل جواب

 وجود بی ارزشت را هم  تو پیازِ   !چه مرد ساده دلی  !عجب  !، عجبگویدمی، مرد حکیم با خود  دهدمی وقتی جاهل چنین جوابی  
 چیز ارزشمندی چون زعفران را داری؟ و شناخت  جنبانی و ادّعای دانایی. چرا بیهوده سر میشناسیخوب ندیدی و نمی

 د:پرسدر ادامه همین حکایت است که سنایی منتقدانه می



 

خففو نفففففس  او   نشففففنففاسففففد   یففشآنففک 
o  د پففرمففاسففففد؟   یکسفففف   یففگففرنفففففس   چففه 

o 
پفففا و  دسفففففت  او  دانفففد  یآنفففک   را 

o   خفففدا چفففگفففونفففه  دانفففد؟  یاو   را 
o 

ا  یففاانففبفف  از                   یمففعففنفف   یففنعففاجففزانففد 
o   مفف هففرزه  چففرا   ی؟دعففو  یکففنفف یتففو 

o 
 ( 72: 1368) سنایی،                                                                                                                     

قرار   خطابمورد    را   های شناختی است که سنایی، در قالب یک پرسش اساسی سالکان کم ظرفیت مدّعیبر مبنای همین آسیب

 خوانید؟ پرسد که اگر شما در مقام حضور هستید، چگونه است که خداوند را با ضمیر "هو" میآنها میدهد و از می 

کففو در  فففاخففتففه  چففو  مففردان   یبففاز 
o  گفففو کفففوکفففو  گفففردنفففنفففد  در   ی طفففوق 

o 
غففا  کففو  یففدگففو  یففبسففففتفففاخففتففه 

o  حففاضففففر اگففر   هففو؟   یففیگففو  ی،چففهتففو 
o 
  ( 82: همان)                                                                                                                                                     

هم از سر صدق و    را   اشمراجعه کند، و مراجعه  دینیحدیقه سنایی، دفتر خداشناسی است. کسی که به این دایره المعارف            

 مخصوصاً از کنار سفره تعالیم توحیدی.  .برخیزد  کنار سفره کرم و حکمت سنایی   خالی از  اندستبا  ، بعید است که  بدهد  قرار   اخلاص 

  را از پیمودن راه خداشناسی مأیوسهر انسان سالکی    در نگاه نخست،  کند که ارائه می  را  پیام هاییتعالیم ، گاه گاه    این  در مسیرسنایی  

 د:گوی زمانی که می مانند کند.می 

نفف   یففچهفف  ره  او  کففنففه  بففه  را   یسففففتدل 
o   نفف آگففه  کففمففالففش  از  جففان  و   یسفففتعففقففل 

o 
خففف  او  جفففلال  از  عفففقفففل   یفففره دل 

o   تفف او  کففمففال  بففا  جففان   یففرهعففقففل 
o 

 ( 61 :1368 ، سنایی)                                                                                                                         

 ت. نیس خداوند، خداشناس  جزه بسته است و هیچ کس ب انسان راه خداشناسی بر عقل و وهم و حواسّ  گوید، نیز می 

حففواس  یسففففتنفف  و  وهففم  و  عففقففل  راه    از 
o   خففدا خففدا   یففجا  یجففز   شففففنففاس   یکففس، 

o 
 ( 61 :همان)                                                                                                                                

قسمت هر انسان بی  را ندارد و چشیدن طعم و مزه آنکسی توان کشیدن بار سنگین توحید   هر  ، است که همچنین در بیتی دیگر گفته

 د. سر و  پایی نخواهدش

تففوحفف  کسفففف   یففدبففار   نففکشففففد   یهففر 
o   تففوحفف خسفففف   یففدطففعففم   نففچشففففد   یهففر 

o 
 (66 :همان)                                                                                                                                                                 

  او نخواهد  قدس  ه ساحت ب که در اوج همه کمالات نشسته و دست کسی  ه استدر ابیاتی که اشاره شد، خداوندی توصیف شد         

هایی از امید را به روی مشتاقان  شود، سنایی دریچهدر این چنین وضعیتی که انسان دلتنگ از ایجاد هر نوع ارتباط با خداوند می   د.یرس



 

ها به دلیل کم در نگاه اخیر انسان   کند.ترغیب می   ننشستنو از پای  گشاید و آدمی را به کار و تلاش  شناخت، ارتباط، رشد و امید می 

 د.ماندر تأثّر می  داد، ، خود از این رخ حکیم سنایی شوند وملامت و سرزنش واقع میمورد  ،های معرفتتی در صعود از قلههمّ 

بففلففنففد   یسففففو  یففاربسفففف   یففهپففا  بففام 
o    بفه  خفرسفففنفد؟   یچفون شفففو  یفهپفا  یفکتفو 

o 
 ( 72 :همان)                                                                                                                              

کنار   بایسته سیر در مراتب خداشناسی است،  هشدارها،به هر وصف سنایی در  و  اول حدیقه    که لازمه  از باب  ابیات بسیاری  در 

 د. کنمخاطبانش را دعوت به کار برای کسب معرفت می

گفو د  ی، لامفکفان   اسفففت   یفنا  یفنکفاصفففل 
o  جفا کفه  بفجفنفبفان   اسفففت   یفنتفحسففف   یسفففر 

o 
 ( 66 :همان)                                                                                                                          

آمففد بففرون  جففا  یچففون  ز  و  جففان   ی ز 
o   بففبفف خففدا   یخففدا   یففنففیپففس  بففه   ی را 

o 
 (66 :همان)                                                                                                                        

بففا د  یففدگففرت  دهففد  بففر   یففدارکففه 
o  دار...   یفففنفففهآ روشفففففن  و  مفففدار   کفففژ 

o 
پف  کفه  آن سفففلسفففلفه   یفوسفففتفیبفگسفففل 

o  شفففد چففون  دور  گففل  ز   ...   یرسفففتفف   یکففه 
o 

چفففه   مصفففففففففاتفففر   یروهفففر   دلفففت 
o   تفففجفففلففف مفففهففف   یزو  را   تفففر  یفففاتفففو 

o 
 (69 : همان)                                                                                                                      

بفف   یففنانففدر غففوک  یففکففرانففهبففحففر   چففو 
o  پففا و  بففود  یففیدسففففت  دانففم  چففه   بففزن 

o 
 (72 :همان)                                                                                                                         

نفففکفففنففف   یفففنانفففدر  آن  اگفففرچفففه   ی راه 
o  پففا و  ز  یففیدسففففت   ی نففکففنفف   یففانبففزن 

o 
 (73 : نهما)                                                                                                                      

بففلففنففد   یسففففو  یففاربسفففف   یففهپففا  بففام 
o    بفه  خفرسفففنفد  یچفون شفففو  یفهپفا  یفکتفو 

o 
 ( 72 :همان)                                                                                                                  

پففف  آففففر  یاز   یفففدسفففففتفففنفففد کفففارت 
o  بففر خففلففقففتففت   یففدسففففتففنففد جففامففه 

o 
شففففو چففرا  خففلففقففان  بففه   قففانففع   یتففو 

o   نففگففرد طففامففع...  یچففون  حففلففل   بففدان 
o 

بففه   کففجففا  از  لففک  مففُ و  لففک  آرمففِ  یدسفففت 
o   مففهفف بفف   یچففون  روز   یففکففاری؟ شفففسففففت 

o 
بففف  آسففففانففف   یفففکفففاریروز  شففففب   یو 

o   سففففر  ینففرسفففف  ی سففففاسففففانفف   یففربففر 
o 

بفف  مففلففوک  تففخففت  و  مفف   یتففاج   یفف  نففم 
o   تفف قففبضففففه  و  دان  گففرز   یفف دسففففتففه 

o 
 (73 : همان)                                                                                                                      



 

و  باز دارد    ، وهم و ادراکات حسیاست که انسان را از توجه مطلق به عقل  د، آندهمیسنایی از هشدارهای مکرری که  هدف         

 د. نمایشناخت متعالی تری را به انسان پیشنهاد  راه دنبال این هشدار، همچنین به 

حففواس و  نفففففس  و  عففقففل  تففقففاضففففا   بففا 
o   شففففنففاس   یکفف کففردگففار  بففود   تففوان 

o 
ا نفففمفففود  یفففزد گفففرنفففه   راه  یورا 

o   خفففدا شفففففد  یفففیاز   آگفففاه؟  یکفففجفففا 
o 

 ( 62 : همان)                                                                                                                                    

رو کففه  وصفففففففش   یففد بففنففمففا  یعففزّ 
o  بففربففا عففقففل  و  جففان  را   یففد عففقففل 

o 
 (62: همان)                                                                                                                                  

رکفف  حففسّ  بففه  خففبفف   یففکجففز  نفففففس   یففثو 
o  حففد م  د  قففِ در   یففث حففد  یففثنففکففنففد 

o 
 ( 62: همان)                                                                                                                               

 به خداوند شناخت یت ایمان و افزایش تقوّ سنایی برای  چند توصیه  

 دتوجه به عجز ذاتی خو الف(  

و    که با نظر  شودیادآور می آنها دهد به  داوند بیم میجلال و کمال خدهد و آنها را از  ها میهشدارهایی که به انسانسنایی البته همپای  

های خود نظر کند، به  خداوند رسید. او معتقد است که اگر انسان به عجز و ناتوانی توان به شناختی نسبی از می حقیقی  امور  تأمّل در

   خواهد برد. پیکمال و تمام بودن خداوند 

تففمففامفف  حففجففت  مففا   اوسففففت   یعففجففز 
o   اسففففامفف نففائففب   اوسففففت   یقففدرتففش 

o 
 (60: 1368 ، همان)                                                                                                                       

 ترک جان و مقامب( 

وقتی    زیرا معتقد است،   کند.)هر نوع تعلق مادّی( دعوت می  قات، برون آمدن از قیود جان و جای، سنایی سالکان طریق را به ترک تعلّ  

 ها گفت، از طریق خدا به ملاقات خدا خواهد رسید. سالک به ترک تعلقات و وابستگی

آمففد بففرون  جففا  یچففون  ز  و  جففان   ی ز 
o   بففبفف خففدا   یخففدا   یففنففیپففس  بففه   ی را 

o 
 ( 66: 1368)سنایی،                                                                                                                         

 اعتماد مخلصانه به خداوند ج( 



 

است که انسان به سبب اعتمادی  سنایی معتقد است، انسان به جهت ضعف شناخت از حق، اعتماد لازم را به او ندارد. جای شگفتی  

کند اما به همین اندازه که شود که آهوی گریزپای صحرا را شکار میکه گاه در مسیر کسب معاش به سگ و زنجیر دارد، مطمئن می

 ندارد.  ، به آهن و سگی اعتماد دارد، به خداوندی که سمیع و بصیر است

زنففجفف  و  سففففگ  بففر  تففو   یففر اعففتففمففاد 
o   سفففمف   یفنفمبف   یفشبف بفر  بصففف   یفعکفه   یفر و 

o 
ا ا  یففمففانففتنففور  در   یففاد بففنفف   یففنرا 

o   سفففففگففف   یآهفففنففف داد  یو  غفففارت   بفففه 
o 

 ( 74: همان)                                                                                                                           

یت در کار خدا د(   جد 

 اهل جدّ بود. زیرا کاهلی در امر خداوند انسان را به کافری می کشاند باید در کار خداوند 

نففکففنفف   یففنانففدر آن  چففه  اگففر   یراه 
o  پففا و  ز  یففیدسففففت   ی نففکففنفف   یففانبففزن 

o 
کففاهففلفف  تففخففم  او  کففه   کففارد  یهففر 

o   آرد   یفففشکفففاففففر  یکفففاهفففلففف  بفففار 
o 

کففاهففلفف  از  چفف   یبففدتففر   یففزنففدانففم 
o   حفف   یکففاهففلفف را  رسففففتففمففان   یففز کففرد 

o 
پففف  آففففر  یاز   یفففدسفففففتفففنفففد کفففارت 

o  بففر خففلففقففتففت   یففدسففففتففنففد جففامففه 
o 

 ( 73: همان)                                                                                                                          

 ها مصفا کردن دل از هر نوع کدورت و(

بیفتد، سالک زمانی به دیدار حق توفیق چون دیدار حق، از نوع دیدارهای مادّی و حسّی نیست و باید از طریق دل یا روح، اتفاق  

تر ا کند و کدورتی از چیزی و کسی به دل نداشته باشد و به تعبیری، زلالها پاک و مصفّ ها و ناخالصییابد، دل را از جمیع کدورت می 

        ای باشد. از آب چشمه و بی زنگارتر از هر آینه

بفففا د  یفففدگفففرت  بفففردهفففد   یفففدارکفففه 
o  یففنففهآ   ... دار  روشففففن  و  مففدار   کففژ 

o 
نفف   یففوسفففففففی فففرشففففتففه   یففکففوتففر از 

o  خفففنفففجفففر  یفففدنفففمفففا  یفففیرو  یفففود  از 
o 

مففعففا بففاطففل  ز   نففکففنففد   یففنففهحففق 
o  آ کففار  ...   یففنففهخففنففجففرت   نففکففنففد 

o 
پف  کفه  آن سفففلسفففلفه   یفوسفففتفیبفگسفففل 

o  شففففد چففون  دور  گففل  ز   ... یرسففففتفف   یکففه 
o 

رو چفففه  مصفففففففففاتفففر   یهفففر   دلفففت 
o   تفففجفففلففف مفففهففف   یزو  را   یفففاتفففر تفففو 

o 
 (69: همان)                                                                                                                         

 گیری  نتیجه. 3

عنوان یک مسلمان توان دریافت که سنایی به عنوان یک ایرانی بافرهنگ و فاضل و نیز به  با تأمل و بررسی موضوع علم در حدیقه می

آموز و  ایرانیان  فرهنگی  عقاید  و  آراء  پیوند  با  ویژه معتقد  جایگاه  ارزش  دانش  و  علم  برای  دینی  و  ههای  عالمان  او  است.  قائل  ای 



 

سنایی در حدیقه ضمن    شمارد.داند و جهل و نادانی را بزرگترین عیب برای انسان میدانشمندان را در دنیا و آخرت سعادتمند می 

او علمی را که در خدمت اغراض دنیوی باشد و باعث غرور و تکبر  ستایش عالم و مذمت جاهل میان اهل علم نیز تفاوت قائل است.  

 داند.داند و چنین عالمی را نه عالم که جاهل میگردد، علم شیطانی می

، عبارت  های معمول و سطحی ها یا شناختدریافت  هجه داشته باشد که خود را تنها بانسان برای کار آفریده شده است. او باید توّ        

ریشه متوقف نکند. اوج شناخت    بی  تی ادراکات روحی معمول و کم عمق وح  ، علمی ووهمی،  ادراکات حسی  از عقل فلسفی، 

آن چه در کلام سنایی و  اش بیرون آمدن از قیود جان و جای است.  خداوند در نزد سنایی دیدن خداوند است. البته دیدنی که لازمه

ای توقف در لحظهانسان سالک برای قلبی، رابطه  ت. درو عاطفی با خداوند اس ای قلبیشود، برقرار کردن رابطهمیهمه عارفان دیده 

کند، این است که ارتباط ما با  آسیبی را که سنایی به همه ما در خصوص خداشناسی گوشزد می  شود.نمی   تصورمعرفت اندوزی  کار  

تری از خود انسان به شناخت دقیق. در ارتباط دلی  گردد  لخداوند از صرف ارتباط خشک علمی و عقلی دربیاید و به ارتباطی دلی مبدّ 

بیند و پیوسته برای  انسان سالک همیشه به عنوان سالک راه، خود را ناتمام میشناخت  این نوع از  ر  درسد.  از حق می  تری سیعو و 

 کند. تر کردن رابطه خود با خداوند تلاش میمستحکم و عمیق
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 قرآن کریم. 
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